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حوادث 4
سیاه، سفید، خاکستری

دوستی شوم

با وجود همه کم و کاستی ها از زندگی که داشتم 
راضی بودم اما زیاده خواهی های همسرم، سقف 
زندگیمان را ویران کرد ... با حمید زندگی خوبی 
داشتم اما داستان از آن جا شروع شد که او مدتی با 
دوستانش بیرون می رفت و پس از چندی دیگر آن 

فرد سابق نبود.
 وقتی به خانه می آمد فقط در فکر فرو می رفت 
ساعت ها سکوت می کرد و هر چه جویای حالش 
می شدم جواب نمی داد. وقتی این حالت سردش را 
می دیدم، نزدیک بود سکته کنم، نمی توانستم چه 
بگویم، کم کم با اصرار من پرده از افکارش برداشت 
و به زبان آمد.همسرم با یک مجرم سابقه دار که 
چندین فقره سرقت و رابطه غیر اخلاقی در پرونده 
اش داشت، آشنا شده بود. چند باری او را با همسرم 
دیده بودم و اصلا دوست نداشتم حمید، دوستی با 
او را ادامه دهد. فهمیدم نقشه شومی کشیده بودند 
که به قول خودشان به آرزو هایشان مثل خودرو و 
منازل لوکس و ... برسند اما برای پیاده سازی نقشه 
خود فرهاد تصمیم بر اجاره خانه ای در آن منطقه 
داشت تا با پوشش ما با دوستش به شناسایی منطقه 
بپردازند.چند بار نشستم و منطقی با همسرم حرف 
زدم اما آخرین حرفی که گفت این بود: انتخاب با 
خود تو هست و راه باز است و جاده دراز، یا بمان و 
همکاری کن یا من خودم می روم ... اوضاع روحی ام 
با این حرف ها به هم ریخته بود. من که حمید را 
خیلی دوست داشتم اصلا فکرش را نمی کردم کار 
به این جاها بکشد، خیلی وابسته بودم. دیگر هیچ 
چیز برایم مهم نبود، احساس می کردم واقعا او را  
از دست می دهم. ترس و اضطرابم روز به روز بیشتر 
می شد تا این که خواسته شوم همسرم را قبول کردم 
و با حرف های فرهاد در یکی از محله های بالای شهر 
با پس اندازی که داشتیم، خانه ای اجاره کردیم.
فرهاد و حمید هر روز محل سرقت را شناسایی می 
کردند و در فرصت مناسب، من و شوهرم با کرایه 
خودروهای شخصی در پوشش خانواده به منازلی 
که قبلا مشخص شده بود می رفتیم و وسایل خانه 
مثل تلویزیون، بخاری گازی و ... و حتی پول نقد را به 
سرقت می بردیم. مدتی بود خیلی کلافه و پشیمان 
و درمانده شده بودم. نه راه پس داشتم نه راه پیش، 
نمی دانستم چگونه باید خود را از این گرداب نجات 
دهم. بار آخر که سرقت کردیم، خیلی عصبانی و 
ناراحت بودم. حمید رو به من کرد و گفت: چه شده، 
اتفاقی افتاده است، گفتم: اتفاق از این بدتر! تو با 

آبروی من بازی کردی و ...
دفعه آخر وقتی در حال بارگیری اموال مسروقه 
بودیم مأموران پلیس از راه رسیدند؛ اما فرهاد 
متواری شد و من و همسرم ماندیم و رؤیای شیرین 
کابوس  یک  به  سرانجام  را  زندگیمان  همسرم، 

وحشتناک تبدیل کرد.

 حکم قصاص برای متهم
 به قتل بازرگان بیرجندی 

علیرضارضایی –  متهم به قتل بازرگان بیرجندی با رای شعبه 
اول کیفری یک استان به قصاص و پنج سال حبس محکوم شد. 
ضمن پذیرش هتک حرمت میت )مقتول(، دوباره از خانواده مقتول 
تقاضای عفو و بخشش کرد. به گزارش »خراسان جنوبی«، اواخر 
سال گذشته خبر مفقود شدن بازرگان معروف بیرجندی در شهر 
پیچید تا این که بیست و هفتم اسفند ماه به پلیس جنایی و قاضی 
کشیک مخابره شد که جسدی در پتو در حاشیه یکی از روستاهای 
بیرجند رها شده است. جسد ابتدا به عنوان مجهول الهویه تحویل 
پزشکی قانونی شد اما با تماس پلیس به خانواده ای که چند روز پیش 
خبر مفقود شدن سرپرست خانواده را اعلام کرده بودند و شناسایی 
جسد توسط پسر فرد مفقود شده و اقدام های کارآگاهان با همراهی 
بازپرس ویژه قتل برای رمزگشایی از جزئیات این حادثه آغاز شد. 
در این میان، رفت و آمدهای جوانی 29 ساله و مراودات گذشته 

او با مقتول زیر نظر و بررسی قرار گرفت و فرد مظنون دستگیر شد. 
این گزارش حاکی است، متهم در اعتراف هایش، پرده از جنایت 
هولناک خود برداشت و گفت که برای سرمایه گذاری یک طرح 
توسط یک نهاد به مقتول معرفی شد اما او در جریان کار خلف وعده 
کرد که بین ما دلخوری پیش آمد. او افزود: نقشه قتل را با استفاده از 
قرص انجام و نزدیک مشهد دو قرص را به مقتول دادم که در آزادراه 
باغچه حالش به هم خورد و در صندلی عقب خودرو دراز کشید و 
من هم برای اطمینان بیشتر گلوی او را فشار دادم اما او هیچ عکس 
العملی از خودش نشان نداد. آن جا بود که تصمیم گرفتم جسد را در 
حاشیه بیابان رها کنم اما به دلیل ازدحام جمعیت نشد و به سمت 
تهران و سپس شهر ری رفتم اما دوباره به بیرجند آمدم و جسد را در 
دو پتو و در حاشیه یکی از روستاهای بیرجند رها کردم.به گزارش 
خبرنگار ما، در جلسه رسیدگی به پرونده متهم، همسر و فرزند او از 
دادگاه اشد مجازات را برای متهم خواستار شدند. متهم جوان نیز 
در دفاع از خود گفت که اتهام های قتل عمد مقتول، کلاهبرداری 
اینترنتی و جعل قرارداد با امضای مقتول را قبول دارد. او هتک 
حرمت به میت را پذیرفت اما تقاضای عفو و بخشش را از خانواده اش 
داشت. پیگیری خبرنگار ما حاکی است، در مهلت قانونی قضات 
شعبه اول دادگاه کیفری یک، متهم را به قصاص نفس، تحمل دو 
سال حبس برای جعل و سه سال حبس برای سرقت اینترنتی و 

استرداد مال مسروقه و تحمل 74 ضربه شلاق محکوم کردند.

قاتل زوج طبسی به دار آویخته شد
قاتل زوج طبسی پس از جلسات متعدد 
دادگاه و صدور و تایید رای، به دار آویخته 

شد.
 به گزارش خبرنگار ما ساعت ۱2:4۵ 
ششم تیر ماه سال گذشته فردی در طبس 
با مرکز فوریت های پلیس ۱۱۰ تماس 
گرفت و بیان کرد که چند روزی است از 
برادرم و خانمش خبری ندارم که با توجه 
به ایام تعطیلی عید فطر فکر می کردم به 

مسافرت رفته اند.
به گزارش روزنامه خراسان جنوبی، فرد 
سکونت  محل  به  وقتی  گیرنده  تماس 
برادرش مراجعه کرد از بالای در به داخل 
حیاط نگاهی انداخت که لکه های خون 
روی در و دیوار نظرش را جلب کرد. در 
محل  به  گشت  مأموران  هنگام  همین 
رسیدند و قصد ورود به داخل ساختمان 
را داشتند که با در قفل شده مواجه  شدند.
با توجه به شواهد، وقوع  از آن جا که   
جنایت متصور بود، مأموران پس از طی 
تشریفات قانونی با استفاده از تجهیزاتی 

در را باز کردند و وارد خانه شدند.
خانمی  جسد  با  ورود  از  پس  مأموران 
مقابل ورودی آشپزخانه مواجه شدند و 
مراتب را به کارآگاهان آگاهی شهرستان 
و قاضی کشیک اعلام کردند و با حضور 
کارآگاهان و بررسی جسد مشخص شد 
خانم ۳2 ساله به  دلیل وارد آمدن ضربات 
متعدد چاقو و شکستگی جمجمه جان 
روشن  برای  است.کارآگاهان  باخته 

شدن زوایای پنهان قتل خانم ۳2 ساله 
به منظور پیدا کردن همسر او وارد کار 
شدند که با جمع آوری تحقیقات میدانی 
و محلی دریافتند که آخرین بار در یکی 
ساختمان  در  اصلی  خیابان های  از 
بوده  چاه  حفر  به  مشغول  نیمه سازی 

است. 
محل  در  انتظامی  عوامل  این،  از  پس 
ساختمان حاضر شدند در حالی که بوی 
بدی فضا را پر کرده بود با چاهی مواجه 
شدند که با بلوکه سیمانی و خاک پر شده 

بود و محل انتشار بو نیز همان چاه بود.
در ادامه نیروهای آتش نشانی با کمک 
یکی از اقوام مقتول برای تخلیه چاه 
 ۳۵ مردی  جسد  با  که  کردند  اقدام 
و  از بررسی  ساله مواجه شدند. پس 
تحقیقات از جسد کشف شده در اعماق 
چاه مشخص شد شوهر خانم ۳2 ساله 

ای است که در منزل مسکونی اش به 
ابتدای  همان  است.در  رسیده  قتل 
رسیدگی و تحقیقات کارآگاهان، پنج 
نفر که در آخرین روزهای زندگی با این 
زوج در تماس بودند بازجویی شدند 
شک  مقتول  شاگرد  به  کارآگاهان  و 
کردند.کارآگاهان در تحقیقات میدانی 
دریافتند فرد تحت تعقیب با پرایدی که 
متعلق به مقتول بوده از طبس خارج 
شده است بنابراین تیم عملیاتی استان 
در عملیات ضربتی متهم و همسرش 
را در قلهک تهران دستگیر کردند و به 

استان انتقال دادند. 
متهم ۳2 ساله در آخرین دفاع از خود 
گفته بود: ماه رمضان بود و دو شیفت کار 
می کردیم که ساعت ۱8 همراه با مقتول 
به محل کارم رفتیم. حوالی ساعت 2۱ 
مقتول در ۱۱ متری چاه کار می کرد که 

به دلیلی با او درگیری لفظی پیدا کردم که 
با  لگدی به بلوکه کنار چاه زدم و فکر نمی 
کردم این بلوکه جانش را بگیرد چون من 
قصد کشتن او را نداشتم و دیگر صدایی 
نشنیدم. از ترس نمی دانستم چه کنم و 
گیج شده بودم که در این بین دو فرغون 
خاک داخل چاه ریختم و او را دفن کردم.

کنار چاه که بودم دو بار همسرش تماس 
گرفت که به او گفتم در چاه است و پس از 
آن مثل همیشه به خانه مقتول رفتم. در 
زدم و خانمش در را باز کرد و من هم 
مشغول روغن کاری پیکور شدم که از 
من سراغ شوهرش را گرفت و گفت تو از 
او خبر داری که با عصبانیت بلند شدم که 
در همین حین مته به سرش خورد و گیج 
روی زمین افتاد و بعد بلند شد و به سمت 

ورودی اتاق ها رفت.
 وقتی دیدم که گوشی تلفن در دستش 
است و قصد تماس دارد با او درگیر شدم 
اما گوشی را رها نمی کرد که دو ضربه 
دیگر به سرش زدم و با چاقویی که در 
آشپزخانه بود دو ضربه به او وارد کردم.
به گزارش خبرنگار ما، در مهلت قانونی 
قضات شعبه اول کیفری یک استان حکم 
قصاص متهم را صادر کردند و با تشریفات 
قانونی و استیذان پرونده در شعبه ۳۱ 
دیوان عالی کشور، حکم صادره دادگاه 
استان تایید شد و متهم ۳۳ ساله با حضور 
مقامات قضایی و اولیای دم به دار مجازات 

آویخته شد.

گذری در ستاد دیه 

تضمین دردسرساز 
صدرا - عمری از او گذشته و سر و صورت 
سفید کرده است، تصور این که در این سن به 
راحتی برای خودش دردسر درست کند هم 
به ذهن نمی آید. کمتر از دو ماه است که در 
8۵ سالگی زندان را تجربه می کند، هرگز 
فکر نمی کرد برای امضا کشیدن پشت یک 

چک او را پشت میله های زندان نگه دارند. 
پیرمرد گفت: سال 9۵ یک مستاجر اهل 
مشهد داشتم که خودش را انسان بسیار 
خوش حسابی نشان می داد. در جریان 
رفت و آمدها گفت که می خواهم برای خودم 
خودرو بخرم و مرا به نمایشگاه خودرو برد، 
درآن جا صاحب خودرو از حساب مستاجرم 
استعلام گرفت و گفت که حسابش خیلی 
خوب است اما چون شناخت چندانی از او 

ندارم شما پشت چک مستاجر خود را امضا 
کنید.اعتماد بی جا، آزادی را از من گرفت. 
مستاجرم وقتی خودرو را خرید متواری شد 
و چون من پشت چک را امضا و ضمانت او 
را کرده بودم با بدهی 46 میلیون تومانی 
به زندان افتادم.مدیر نمایندگی ستاد دیه 
استان درباره این پرونده گفت: مددجو 
باید بخشی از رقم قابل پرداخت را خودش 
تامین کند تا پرونده اش در جلسه هیئت 

امنای ستاد مطرح شود و روند قانونی خود 
را طی کند. »خویی« با اشاره به این که 
۱۳6 زندانی جرایم غیر عمد در زندان 
های استان دوران محکومیت خود را می 
گذرانند افزود: ۳2 نفر برای مهریه، ۱۰۱ 
نفر به دلیل بدهی مالی و سه نفر محکوم به 
پرداخت دیه در زندان های استان هستند 
که پنج نفر را بانوان و ۱۳۱ زندانی را مردان 

تشکیل می دهند. 


